
 ١

 
 نگاهي به اصلاح الگوي مصرف

 
 گي زاهدانهدزهد و زن

كه هر انـساني  از فضايل اخلاقي است  زهد يكي 
علـيهم  (بيـت   روايـات اهـل    .كنـد   آن را تحسين مـي    

  نيز بر اين عمل انساني و الهي تأكيـد كـرده      )السلام
 .است

 در   و رغبتـي اسـت      بـه معنـاي بـي      ،در لغت  زهد
كه طبعاً بـه     ين بدين معناست كه انسان با ا      ،اصطلاح

 في داشـتن هـد    دليـل چيزي ميل و رغبت دارد، بـه        
نظر كند و در فكـر تـأمين هـدف     بالاتر، از آن صرف  

كـه انـسان در عـين حـال كـه             مثل اين  ؛بالاتر باشد 
قدرت و امكان آن را داردكـه لبـاس خـوب بپوشـد،             
غذاي لذيذ بخـورد، در مـسكن عـالي بنـشيند و بـر              

 ـا بـراي ا   قيمـت سـوار شـود، ام ـ       مركب گران  كـه   ني
مسئوليت خود را بهتر انجام بدهد و با مردم مستمند          

 و دست بشويدها   اينۀاز همكند، دردي  و دردمند هم
ــأمين   ــاه مــستمندان و ت ــات خــود را در راه رف امكان
زندگي محتاجان صرف نمايد و خود با زندگي سـاده          

  .بسازد
     :، بـر دو پايـه اسـتوار اسـت          واقعـي  بنابراين زهد 

 .گرايي گرايي، نه تجمل  آخرتـ 2داشتن هدف برتر؛  ـ1
رهبانيت مذموم اين است كه واقعي و تفاوت زهد 

آوردن به    دنيا و روي  رهبانيت يعني بريدن از مردم و       
زهد در اسلام اين است كه انـسان نـه           ليكن   ،آخرت

كنـد، بلكـه      پشت نمـي  ... تنها به مسائل اجتماعي و      
 فيبـه دليـل هـد   دانـد و    ها را لازم مي     دخالت در آن  

چه مورد رغبت و موجب لـذت اوسـت،          از آن  ،تر  مهم
تكلّف را انتخـاب      پوشد و زندگي ساده و بي       چشم مي 

 مسئوليت اجتماعي و سياسي     [كند تا بهتر از عهد      مي
د و مـسئوليت      لـي    و .و اقتصادي برآيد   راهـب از تعهـ

برد و از مردم  گريزد و به صومعه پناه مي اجتماعي مي
 .ردب مي

 زهد، پرهيز از دنياپرسـتي و حـرص و آز           در واقع 
، گراييزهـد  .است، نه پرهيز از به دست آوردن دنيـا        

بر خود  زندگي را   ت، زاهد در حقيقت     سستيز با دنيا ني   
 زيـرا   ،گيرد تا ديگران را به آسايش برسـاند         تنگ مي 

دل دردآشـناي او، هميـشه در فكـر          قلب حـساس و   
 ادماني او در ايـن    دردمندان و محتاجـان اسـت و ش ـ       

 بـر سـر     تياست كه خاري را از سر راهي بردارد، دس        
يتيمــي بكــشد، بــازوي نــاتواني را بگيــرد و دل     

 .اي را شاد نمايد شكسته
ــرم روزي  ــول اك ــ) ص(رس ــضرت ۀوارد خان  ح

 و  اوبنـدي از نقـره در دسـت           دست .شدند) س(زهرا
ـ را  وضـعيت  ايـن  . ديدندآويخته  ،اي بر در اتاق پرده

ــا توجــ ــه ب ــر ه ب ــفق ــراي ـ  آن روز   ۀجامع ــر ب دخت
ميلي خود را      بي ، و با يك نگاه    نپسنديدندشان    گرامي

بلافاصـله پـرده و     ) س(زهراي مرضـيه  . نشان دادند 
 )ص(بند را توسط قاصدي خدمت رسول اكـرم        دست

 [چهـر . ارسال داشتند تا به مصرف نيازمندان برسانند     
كـه دخترشـان زهـد خـود را          از ايـن  ) ص(رسول االله 

       د، شـكفته   نمـو م  آشكار كرد و ديگران را بر خود مقد



 ٢

فداي  پدرش 1؛فداها أبوها «: فرمودندسه مرتبه   شد و   
 »!او باد

اي جـز تـرك       ، چاره »ما عنداالله «براي رسيدن به    
نام دارد  » زهد« دنيا نيست و اين ترك،       [متاع فريبند 

 از مراحــل ،كــه بــه تعبيــر مرحــوم محقــق طوســي
 اميرالمـؤمنين . و سـلوك اسـت   زدايي از راه سير       مانع
ه بين كلمتين مـن القـرآن       لّالزهد كُ «: فرمايند  مي) ع(علي

 تفرحـوا بمـا   لاسوا علي ما فـاتكم و   أقال االله سبحانه لكيلا ت    
آتاكم و من لم يأس علي الماضي و لم يفرح بالآتي فقد أخـذ            

زهد بين دو كلام از قرآن است تـا بـه            2؛الزّهد بطرفيه 
چـه   رفته حسرت نخوريد و به آنچه از دست شما      آن

بنابراين كسي . »به دست شما رسيده شادمان نگرديد
كه نسبت به گذشـته حـسرت نخـورد و بـه مقـام و               
ثروت و منافع مادي آينده شادمان نگردد، زهـد را از           

 .هر دو سو به دست آورده است
 آثار زهد

ايثـار يعنـي    . اسـت » ايثـار  «،يكي از ثمرات زهد   
م داشـتن و خـود را بـراي          مقـد  ديگران را بـر خـود     

و يـؤثرون علـي      «:آسايش ديگران بـه رنـج افكنـدن       

  3.» خصاصةانفسهم و لو كان بهم
تكلـّف و در كمـال        زاهد از آن جهت ساده و بـي       

گيـرد كـه      كند و بر خود تنگ مـي        قناعت زندگي مي  
تـرين     از پرشـكوه   ،ايثار. ديگران را به آسايش برساند    

هاي بـسيار    انسانفقط ت است و  نيمظاهر جلال انسا  
ما در تـاريخ  . كنند  شامخ صعود مي  ۀبزرگ، به اين قلّ   

ــول  ــضرت رس ــدگي ح ــديقه ) ص(زن ــضرت ص و ح
مـواردي از   ) الـسلام  علـيهم ( اطهار ۀو ائم ) س(كبري

كنيم كه ديدگان روح ما در برابـر    ايثار را مشاهده مي   
 .شود برانگيز آن خيره مي شكوه معنوي و تحسين

و ) ع( ايثار حضرت اميرمؤمنان قرآن كريم داستان  
خاندان گرامي ايـشان را در آيـات پرشـكوه خـود در      

علي و زهـرا و     . منعكس كرده است  » هل أتي «سوره  
سـه روز   بـراي رضـا خـدا       ) عليهم السلام (فرزندانش

به مسكين و يتيم و اسير   غذاي خود را     پشت سر هم  
بخشيدند و خود با آب افطار كردند و اين داستان در           

علي بازگو شد و آيات قرآن درباره ايشان نـازل          ملأ ا 
راه و رسم جاري ايـن       »الجار ثم الدار  « شعار    4.گشت

اسـت كـه در     ) س( كبري ۀخاندان است و اين صديق    
آورد و بـه      شب زفاف، پيراهن نو را از تن خود در مي         

دهد و خود همان پيراهن كهنـه را بـر تـن           سائل مي 
 .كند مي

 زهد از ديدگاه احاديث
است كه بـه چنـد      زياد  ديث دربار[ زهد بسيار     احا

 :شود نمونه اكتفا مي
إذا أراد  «: فرماينـد    مـي  )ع(حضرت امام صادق   . 1

هـه فـي الـدين و بـصره         االله بعبد خيراً زهده في الـدنيا و فقّ        

 5؛...عيوبها و من أوتـيهن فقـد أوتـي خيـر الـدنيا و الآخـرة               
اي از  كه خداونـد اراده كنـد كـه بـراي بنـده          هنگامي

بندگانش خير و صلاح پيش بياورد، به او توفيق زهد          
 فقيـه و بينـا      ،كند و او را در احكـام ديـن          عنايت مي 

شناسـاند و     هاي دنيـا را بـه او مـي          گرداند و عيب    مي
كسي كه داراي اين اوصاف باشد، خير دنيا و آخـرت           

 ».به او داده شده است
هد ادر توضيح خير دنيا براي ز     ) ع(امام صادق  . 2

 ، يكـي  :كنند  در روايت ديگري به دو مقوله اشاره مي       
هـن و قلـب     ذدر زبـان و     وجود حكمت و توليد معنا      

 بصيرت يافتن زاهد در شناخت دردها زاهد و ديگري،
الحكمـة فـي قلبـه و       د في الدنيا أثبت االله      هِمن ز « :و دواها 



 ٣

أنطق بها لسانه و بصره عيوب الدنيا داءها و دواءها و أخرجـه             

كـسي كـه در زنـدگي     6؛ن الدنيا سالماً إلي دار الـسلام   م
 خود سازد، خداوند حكمت و علم را        ۀدنيا زهد را پيش   

كند و زبانش را به گفـتن         در دل او ثابت و برقرار مي      
گرداند و او را بـه شـناخت         آميز گويا مي    كلام حكمت 

نمايد و او را با  ها، دردها و دواهاي دنيا بصير مي عيب
پاكي از دنيـا خـارج و بـه بهـشت منتقـل           سلامت و   

 ».كند مي
حـرام علـي قلـوبكم أن تعـرف         «:  فرمودند ز و با   .3

تـا زهـد در دنيـا در         7؛حلاوة الإيمان حتّي تزهد في الدنيا     
ها كـه   هاي شما قرار نگيرد، حرام است بر آن دل          دل

به عبارت ديگر . »حلاوت ايمان را بشناسند و بچشند
رغبتـي بـه      مراه زهـد و بـي     حلاوت ايمان پيوسته ه   
هاي راغب بـه دنيـا راه پيـدا           دنياست و هرگز در دل    

 .كند نمي
بايد تأكيد كرد كه توصيه به پارسايي و قناعـت،           

هــاي باطــل از زهــد ماننــد زبــوني،  تأييــد برداشــت
ماندگي، تنبلي، عدم ابتكـار و اختـراع و تـلاش          عقب

براي پيشرفت نيست، بلكه توصيه به زاهـد شـدن و           
ــي ــاي    ب ــايي از زنجيره ــراي ره ــستن، ب ــه زي پيراي

تــرين  اســلام، بــيش. آفــرين نــازپروري اســت ذلــت
 :سفارشات را در اين باب دارد، از جمله

 در  8؛لا تكسل عن معيشتك فتكون كلّـاً علـي غيـرك          «
ــران    [ادار ــربار ديگ ــه س ــاش ك ــسل مب ــدگي ك  زن
 ».يشو مي

نقـل  ) ع(از قول حضرت موسـي    ) ع(امام باقر  . 4
خداوندا، «:  آن حضرت از خداوند پرسيدندكنند كه مي

جيفـه بالليّـل،    «: ند؟ فرمـود  انترين بندگانت كي    مبغوض

 ».مصرف روز  مردار شب و بي9؛بطّال بالنهّار

 اســلامي و ۀبنــابراين درســت اســت كــه جامعــ
هاي زندگي بايـد       از جهت مصرف و هزينه     نمسلمانا

زيـست و قـانع باشـند، امـا لازم اسـت              مقتصد، ساده 
اي همت و آرماني بلند بـوده و در مـسير تقويـت             دار

هاي اقتصادي، نظامي، فرهنگي و اخلاقي بسيار         بنيه
 .كوشا و تعالي خواه باشند

توانند پيشرفت كننـد و       بر اين اساس، كساني مي    
بــه مقاصــد بلنــد دســت يابنــد كــه در دام كــسالت، 

. اسـير نباشـند   ... هاي متنـوع و     ها، خوردني   جويي كام
. زيستي، ولنگاري و ژوليـدگي نيـست       ادهمقصود از س  

زاهد آن نيست كه از هرگونه نظـم و تميـزي دوري            
 خـويش   ۀد و استفاده از آن را منافي با روح زاهدان         كن

اي   ببيند و يا در وضع پوشاك و خوراك خود به گونه          
باشد كه حس ترحم ديگران را برانگيـزد و در چـشم       

 .ديگران حقير و پست جلوه كند
 عقل معاش

دانـد كـه      هر انساني با همين حساب مـادي مـي        
آمد و خرجش را با هم تطبيق دهد تـا            چگونه بايد در  

امــام . در امــرار معــاش خــود دچــار مــشكل نگــردد
الكمال كل الكمال التفقهّ فـي الـدين و         «: فرمود) ع(صادق

  تمـام كمـالات      10؛الصبر علي النائبـه و تقـدير المعيـشه        
 فهـم   ، يكـي  :تمعنوي در سه چيز خلاصه شده اس ـ      

 ؛ب و مـشكلات   ي صبر بر مـصا    ، دوم 11؛عميق از دين  
 بايد محاسبه كند ؛ يعني» در زندگيگيري  اندازه،سوم

تعادل برقرار نمايد   ها    و بين آن  ميان درآمد و مصرف     
چه كه موجب فساد در به دسـت         آناز  در اين بين،    و  

 .آوردن درآمد يا خرج كردن ثروت است پرهيز نمايد
انــدوزي،  ورزي، ثــروت ز طمــعد ايــانــسان با

) ع(امــام رضــا. نــدكگرايــي و اســراف دوري  تجمــل



 ٤

و إجتناب الكبائر و هي قتـل الـنّفس التّـي           ...  «: فرمايند  مي

و البخس في المكيـال    ... حرّم االله تعالي و أكل الربّا بعد البينه       

از شرايط   [12؛...و الخيانه ... و الاسراف و التبذير   ... و الميزان 
 ـدوري از گناهـان كبيـره، كـه از جم         ] تايمان اس  ه ل

 كه خداوند منع كرده اسـت  ـهاست كشتن انسان   آن
و ] كه اين مورد ربا است    [ و رباخواري پس از دليل       ـ

و اسـراف و    ... كم كـردن و كاسـتن پيمانـه و تـرازو          
 »... .و خيانت... ريخت و پاش

ــام از گناهــان كبيــره ســخن   در ايــن كــلام، ام
هـاي    كـسب درآمـد بـا شـيوه       آن حضرت   . گويند  مي

نيز از كبـائر    را  هاي حرام     نامشروع و گردآوري ثروت   
هـا را همـسانِ بـدترين         شمرده و برخي از اين شيوه     

فروشـي،    كـم . انـد   كشي يـاد كـرده      گناهان چون آدم  
، سود پول   خوارياسراف و ريخت و پاش، خيانت، ربا      

چـه فـرق    . در كنار قتل نفس قرار گرفتـه اسـت        ... و
باره به حيـات انـساني پايـان           انسان يك  كند كه   مي

دهد، يـا بـا مكيـدن خـون او و بريـدن رگ حيـات                
خوني و مرگ تدريجي دچـار        اقتصادي، وي را به كم    

 !سازد
انفاق نيز كه از برترين اعمال صالح شمرده شده،         

هـاي شـرعي       ضـوابط و محـدوديت     [بايد در محدود  
: در قرآن به صراحت اعلام شده اسـت       . صورت گيرد 

هاي پـاكي كـه        از مال  13؛أنفقوا من طيبات ما كسبتم    ... «
 ».ايد، انفاق كنيد به دست آورده

شـود انـسان در بـه دسـت      چه كه باعـث مـي    آن
د، عقـل  رعايت كن، اعتدال را آنو صرف مال  آوردن  

) ع(معاش است كه اين عبارت از روايت امام صـادق         
آن حضرت در بيان اصلاح امـور       . برداشت شده است  

داننـد و      سه چيز را شـرط مـي       ،يابي به ايمان    و دست 

لا يستكمل عبد حقيقة الإيمـان حتّـي يكـون        «: فرمايند  مي

أو لا يصلح المرء إلّا علـي ثـلاث خـصال أو    [فيه خصال ثلاث  
التّفقه في الـدين و حـسن التّقـدير فـي           ] الكمال، كلّ الكمال  

 تا سه خصلت در انـسان       14؛المعيشة و الصبر علي الرّزايا    
ژرف شـناختن   : اشد، حقيقت ايمان او كمـال نيابـد       نب

برخـورداري از عقـل     (دين، اندازه داشتن در زنـدگي       
 ».ها و پايداري در مصيبت) معاش

ايـن روايـت از اميرالمـؤمنين، امـام بـاقر و امــام      
 .نيز نقل شده است) عليهم السلام(رضا

، به رعايت حـدود لازم  »تقدير در معيشت  «اصل  
اين اصل بـا توجـه بـه    . انجامد ي از اسراف مي رو دو 

زباني كه در اين روايت و ديگر احاديث به كار رفته و 
 ۀمند بازگو شـده اسـت، هم ـ   به صورتي كلي و قانون  
. گيرد  مي   ابعاد زندگي در بر    ۀمراحل تكليفي را در هم    

 تـضييع و فاسـد     ،چنـين دوري از اسـراف، تبـذير         هم
مراحـل  گردد و     شامل مي نيز  كردن مواد و كالاها را      

نهايي و تكامل يافته مصرف را كـه حـذف زوايـد و             
اين اصل در . كند امور غير ضروري است، تضمين مي

. هـاي اقتـصادي نيـز جريـان دارد          ريزي  قلمرو برنامه 
ريزي اقتصادي و نظام توليد و توزيـع بايـد بـا              برنامه

توليد هر كالا بايـد بـه       . تقدير و محاسبه انجام گيرد    
به باشد تا مقدار تـوان و كـارايي         گيري و محاس    اندازه

كه از آن كالا منظور بوده با تركيب موادي كه در آن 
 .آهنگ باشد به كار رفته است، هم

  عقلى نشان،قناعت
اي معقول و منطقي      افراد يك خانواده بايد موازنه    

ايجـاد كننـد و بـا پـذيرش         » خـرج «و  » دخل«بين  
. شوندساز شدن توقعات فردي       ها، مانع مسئله    واقعيت

هـاي برخـي همـسران يـا          طلبي  اگر بر اساس توسعه   
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، اين موازنـه بـر      »مخارج غير ضروري  «مهار نكردن   
، »مخـارج «و  » درآمـد «هم بخورد، يا اصلاً در امـر        

سـويي در كـار نباشـد،        گري و انطبـاق و هـم       حساب
 .آيد هاي رفتاري در خانواده پيش مي ناهنجاري

كس ببايد گريست  حوال آنبر ا«: گويد سعدي مي
هـا بـا       بعـضي  .»كه دخلش بود نوزده، خـرج بيـست       

ــي   ــز مهندســي م ــدي، پ ــوق كارمن ــا  حق ــد و ب دهن
چشمي و رقابـت نـامعقول       مندتر از خود به هم      ثروت

پردازند كه خود نوعي عدم موازنه در دخل و خرج  مي
است و براي جلب توجه ديگران يا خودنمايي، بـيش          

اش پيـدايش     كننـد و نتيجـه      ياز توان مالي خـرج م ـ     
 .بحران در معيشت خانواده است

دار، مديريت امور خانه را اگر بر محـور           زنان خانه 
اتي فهاي غير لازم و تشري      و پرهيز از خرج   » قناعت«

و تجملاتي تنظيم نكنند و از شوهران خود، توقعـات          
جا و خارج از تـوان مـالي و ميـزان          منصفانه و بي   غير

هاي غيرضروري را بر   باشند، يا هزينه درآمد او داشته  
هـا و     تـنش «آنان تحميل كننـد، بايـد منتظـر بـروز           

باشند، چون يا همسرشان به خواسته هاي » ها بحران
اش بروز    گذارد كه نتيجه     آنان وقعي نمي   ۀطلبان  افزون
حـلال و   (ها و مجادلات است، يا از هر راهـي            حرف

در تـأمين   سـعي   ...) حرام و رشوه و سوء اسـتفاده و         
اش آلوده سـاختن    كند، كه نتيجه    هاي زن مي    خواسته

 15.زندگي به حرام است
به كارگيري عقـل و تـدبير در تنظـيم اقتـصادي      

و » چشمي چشم و هم«كند كه از  خانواده، ايجاب مي
برانـداز،    هاي خانمان   هاي كمرشكن يا حسادت     رقابت

» عقل«به جاي   » هوس«پرهيز كنند و اجازه ندهند      

 ،»قناعت«. د و صفاي زندگي را از ميان بردارد       بنشين
. هاي خردمندانه در مصرف و خرج است يكي از شيوه

 16؛القناعـة مـال لا ينفـد      «): ع(به تعبيـر حـضرت علـي      
 ».ناپذير است قناعت، ثروتي پايان

در توصيه به هشام، كـه يكـي از         ) ع(امام صادق 
اصحاب نزديك ايشان است، عقل كامل را با قناعت         

يا هشام من أراد الغنـي      «: فرمايند  كنند و مي    ميتعريف  

 ـ         د و الـسلامة فـي الـدين        سبلا مال و راحة القلـب مـن الح
فليتضرعّ إلي االله عزّ و جلّ في مسألته بأن يكمل عقلـه فمـن              
عقل قنع بما يكفيه و من قنع بما يكفيـه اسـتغني و مـن لـم                

 اي هـشام، كـسي   17؛ًيقنع بما يكفيه لم يدرك الغني أبـدا   
ــ ــال و دلك ــدون م ــروت ب آســودگي از حــسد و  ه ث

ع و زاري از خـدا      سلامتي دين خواهد، بايد بـا تـضرّ       
 زيرا عاقل به قدر     ،گرداندبخواهد كه عقلش را كامل      

كه بـه قـدر احتيـاج قناعـت           احتياج قناعت كند و آن    
نياز گردد و كسي كه به قدر احتياج قناعت           د، بي نماي

 ».نيازي نيابد نكند، هرگز بي
شود كـه قناعـت، همـان         معلوم مي اين روايت    از

اكتفا به نيازهاي واقعي زندگي اسـت و در اكتفـا بـه             
تــأمين ايــن نيازهــا، عقــل كامــل فرصــت تعــالي و 

 امـام   .كند  پرداختن به هدف اصلي زندگي را پيدا مي       
در روايت ديگري اكتفا نكردن به ملزومات    ) ع(صادق

كلّ بناء   «:دانند  زندگي را سبب گرفتاري در آخرت مي      

ليس بكفاف فهو وبال علي صاحبه يوم القيامة و رواه بعضهم           

 كفاف نباشد، روز قيامـت      [ هر بنايي به انداز    18؛بفساد
 موجب فساد   ـديگر  لي   و به نق   ـوبال صاحبش باشد    

 ».صاحبش شود
بايد توجه داشت كه عقل كامل هرگز خـود را در    

 ،دده ـ  م معادلات زياد كردن ثروت قرار نمي      خپيچ و   
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كه امـام      چنان ؛زيرا هدف زندگي را درك كرده است      
 و جـلّ    إنّ االله عـزّ   «: فرماينـد   ي مـي  تدر رواي ) ع(صادق

أنّ الـدنيا لا    و يعلمـوا    أوسع في أرزاق الحمقي لتعتبر العقلاء       

خــداي عزوّجــلّ رزق   19؛تنــال بالعقــل و لا بالحيلــة  
هاي ساده را وسعت داده تا عبرتي براي عقـلا              انسان
ت صـرف و حيلـه و             باشد و   بدانند كه دنيا با عقلانيـ

 ».آيد ترفند به دست نمي
» سطوح متعادل «زن و مرد بايد براي رسيدن به        

همكـاري داشـته باشـند و بكوشـند تـا           در معيشت،   
ــالي« ــسائل م ــشترك، » م ــدگي م ــف «در زن عواط

 . الشعاع قرار ندهد را تحت» مهر و صفا«و » انساني
مواظبـت  . دشوار استالبته حركت در مرز تعادل،  

نه گرفتار بخل و امساك شـود و نـه          آدمي  كه    بر اين 
در دامن اسراف و ولخرجي بيفتد، هوشياري و منطق         

كه بايـد قناعـت كـرد و     برخي با عنوانِ اين. طلبد  مي
گيرنـد و      خـود سـخت مـي      [گر بود، بر خانواد    حساب

برخي هم بـا    . كنند  ها را تضييع مي     گاهي نيز حق آن   
باز و بخـشنده و كـريم         كه بايد دست و دل      بهانۀ اين 

. كننـد   دهند و ولخرجي مـي      بود، مال خود را هدر مي     
مند است كه به      جا ارزش   بخشندگي و سخاوت، تا آن    

ريـزي    اسراف و تبذير كشيده نشود و قناعت و برنامه        
تا حدي پسنديده است كه سر از بخل و آزمنـدي در            

است و هـم    نياورد و شناخت مرز اين دو، هم دشوار         
ــروري ــؤمنين  20.ض ــضرت اميرالم ــخن ) ع(ح در س
اي به رعايت مرزي معتدل ميان اين افـراط           حكيمانه

كن سمحاً «: فرمايند دهند و مي و آن تفريط دستور مي

بخـشنده   21؛ًو لا تكن مبذّراً، و كن مقـدراً و لا تكـن مقتـرا             
گير بـاش،     كار، و اندازه   باش، ولي نه ولخرج و اسراف     

 ».گير و بخيل ولي نه سخت

 عدالت و سود در معاملات

است ده كراسلام به عدالت توجه در باب تجارت، 
) ع( امـام رضـا    .كنـد   و سودهاي كلان را مذمت مـي      

ربح المؤمن علي أخيه رباً، إلا أن يشتري منـه    «: فرمايند  مي

شيئاً بأكثر من مئه درهم، فيربح فيه قـوت يومـه، أو يـشتري      

 سود گرفتن مؤمن    22؛ًه ربحاً خفيفا  متاعاً للتّجارة فيربح علي   

كـه چيـزي را       از برادر ديني خويش رباست، مگر اين      
 [صورت، به انـداز     در اين . به بيش از صد درهم بخرد     

كند، يا كـالايي را   اش سود دريافت مي خوراك روزانه 
صورت سـود انـدكي از او         براي فروش بخرد، در اين    

 ».گيرد مي
حـدوديت  در پرتو اين كلام حضرت، بـه يـك م         

رســيم و آن، محــدوديت در چــارچوب  اصــولي مــي
داد .  معاملي اسـت   يسودهاي تجاري و داد و ستدها     

و ستد و تجارت، در اصل و ماهيـت، مبـاح و مجـاز              
كه كالايي را با كوشش و صرف وقت          است و كساني  

دهنـد، بـه مـصرف        كننده قرار مـي     در اختيار مصرف  
اش و به   اند و شايستگي مزد و پاد       كننده كمك كرده  

اصطلاح مقداري سود را دارند، اما اين سودها بايد در 
شرايط .  محدود گردد  ،چارچوب قانون عدل و انصاف    

هاي اجتمـاعي و اقتـصادي، نبايـد موجـب            و نوسان 
گردد كه در روابط تجـاري و خريـد و فـروش، پـاي      

گري  سودهاي كلان به ميان آيد و نظام فاسد واسطه
هاي اقتـصادي، سـودهاي     بتواند در تنگناها و فـشار     

هاي مصرف كننـده      كلان به جيب بزند و دست توده      
 .تهي سازد» جواز سود در معاملات«را به نام 

 گذراندن زندگي [به انداز: فرمايند مي) ع(امام رضا
سود ببرد، يا در مورد مال تجاري، سود        ) روزانهقوت  (
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داشــته باشــد و در معــاملات ) ربــح خفيــف(انــدك 
فزايش ناموزون در سود وجود نداشته تجاري، رشد و ا

بايد توجه داشت كه در اسلام، هـدف اصـلي،           . باشد
توزيع سالم كالا در جامعه و رفع نياز مردم و رعايـت       

 .مصالح عمومي است
: گويـد   باره مـي   آيةاالله دكتر شهيد بهشتي در اين     

از تتبع قسمت مهـم روايـاتي كـه از عـصر پيـامبر              «
ــيه(و ائمــه) ص(اكــرم ــس معل ــ) لامال  آداب ۀدر زمين

يابيم كه يـك كاسـب        تجارت داريم، به خوبي درمي    
داراي اخـلاق اســلامي و ملتـزم بــه مبـاني اســلام،    

گيـرد،   سودي كه در كسب بـراي خـود در نظـر مـي      
اي است كـه عادلانـه باشـد، ولـي         الزحمه  معادل حق 

كاسبي كه علاوه بر اين بخواهد اصل سرمايه او كه          
 نازاست، براي او معجزه كند      از نظر اقتصادي عقيم و    

و فرزند داشته باشد، فرد غير منصفي است و در اين           
مـا از   ... زمينه در معيارهاي اسلامي ترديدي نيـست      

تا حـد سـود معقـول،        23“االله البيع و حرّم الربّا     لَّحاَ” آيۀ
 ـ   فروشنده را مي  ۀالزحم  حق ش از ايـن از  يفهمـيم و ب

گونـه     هـيچ  نظر ماهيت اقتصادي، نوعي ظلم است و      
 24 ».تفاوتي با ربا ندارد

ــاب    ــدر در كت ــيدمحمدباقر ص ــهيد س ــةاالله ش آي
 با اشاره به معيار معاملات براي       »اقتصادنا«قدر    گران

ــازار    ــا، از وضــعيت موجــود ب ــردن نيازه برطــرف ك
سـان،    بـدين «: نويـسد   داري انتقاد كرده و مي      سرمايه

، به فروش   )برطرف كردن نيازها  (فروش براي خريد    
 25 ».ي انباشتن پول تحول يافتبرا

. از قـرآن گرفتـه شـده اسـت        ) ع(كلام امام رضا  
ــين     ــاري چن ــودهاي تج ــويز س ــار[ تج ــرآن، درب ق

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون        ... «: فرمايد  مي

اموالتان را در بين خود بـه        26 ؛...رة عن تراض منكم   اتج
كه هـر   داد و ستدي باشد     كه    آنناحق مخوريد، مگر    

 ».دو طرف بدان رضايت داده باشند
در اين آيه، رضايت خريدار و فروشنده شرط شده     

فروشـي و سـودهاي زيـاد،         است و در صورت گـران     
ــدارد   ــود ن ــاً وج ــدار حتم ــايت خري ــم. رض ــين  ه چن

و لـيكن البيـع بيعـاً       ... «: فرماينـد   مـي ) ع(اميرالمؤمنين

، مـن   سمحاً، بموازين عدل، و اسـعار لا تجحـف بـالفريقين          

 معامله بايـد سـهل و آسـان و بـا            27 ؛...البائع و المبتاع  
هايي صورت گيـرد      ميزان عدالت انجام شود و با نرخ      

 ».ديك از خريدار و فروشنده اجحاف نشو كه به هيچ
را ) ع(اين حديث، معيار اصلي در حديث امام رضا       

، نبايد هيچ   »خفيفربح   «ۀكند كه در مبادل     بازگو مي 
بيع «.  از خريدار و فروشنده شود     يك  اجحافي به هيچ  

 و نــرخ ،و آســان و از روي مــوازين عــدالت» ســمح
آمده است، معنـاي    ) ع(مناسب كه در كلام امام علي     

ــح خفيــف« ــام رضــا» رب را روشــن ) ع(در كــلام ام
 .سازد مي

در خاتمه اگر بخواهيم يك تعريفي از عدل ارائـه     
ل  عـد  ؛حق حقه يالعدل اعطاء كل ذ   « :بدهيم بايد بگوييم  

هـر صـاحب حقـي بـه حـق          كـه     اينعبارت است از    
 از كارگر ساده گرفته تا دكتر جراح و         ؛»خويش برسد 

استاد دانشگاه و ساير افراد جامعه هر يـك بايـد بـه             
 . خود برسندۀحق معقول و عادلان

*** 
 :ها نوشت پي���� 
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 ١٢٨همان، ص .  ٦

 .همان.  ٧

 .٨٦همان، ص .  ٨

 .٤٩٢، ص ٥، ج אلحياة. ٩

 ٣٢، ص ١، ج کافی. ١٠

وאی بر آن کسی که در طی يک هفته ساعاتی : در حديث آمده. ١١

אسلام يک آئين جامع . برאی آموزش مسائل دينی ندאشته باشد

אست و برאی هم� مسائل دستور دאرد که مسلمانان بايد بياموزند 

 .تا گرفتار گناه نشوند

 .١٢١، ص ٢، ج عيون אخبار אلرضا. ١٢

 .٢٦٧آي� ) ٢(بقره . ١٣

 .٢٧٧، ص ٣، ج אلحياة؛ ٢١٣، ص ١، ج بحارאلانوאر. ١٤

 .١٠٠، شمارJ »موאزن� دخل و خرج« ، مجله پيام زن. ١٥

 .٥٤، حکمت  אلبلاغهنهج. ١٦

 .١٨، ص ١، ج کافی. ١٧

 .١٥٠، ص ٧٣، ج بحارאلانوאر. ١٨

 .٣٣، ص ١٣، ج مستدرک אلوسائل. ١٩

 .١٠٠، شمارJ »موאزن� دخل و خرج« ، مجله پيام زن. ٢٠

 .٣٢، حکمت نهج אلبلاغه. ٢١

؛ ١٤٢، ص ٤، ج אلحياة؛ ٤٦٤، ص ٢، ج مستدرک אلوسائل. ٢٢

 .١٠٠، ص ١٠٣، ج بحارאلانوאر

 .٢٧٥آي� ) ٢(ره بق. ٢٣

 .٦٢ ـ ٦٠، ص ١٣٦٢، بهشتی. ٢٤

 .٣٦٩، ص ١، ج אقتصادنا. ٢٥

 .٢٩آي� ) ٤(نساء . ٢٦

 .٥٣، نامه ٤٣٧، ص نهج אلبلاغه. ٢٧

 

 

 
 

                                                                    

ــان  ــرايط و نوس ــاعي و   ش ــاي اجتم ه
اقتصادي، نبايد موجب گردد كه در روابط       
تجاري و خريد و فروش، پاي سـودهاي        
ــد    ــام فاس ــد و نظ ــان آي ــه مي ــلان ب ك

گـــري بتوانـــد در تنگناهـــا و  واســـطه
فشارهاي اقتصادي، سودهاي كـلان بـه       

هـاي مـصرف      جيب بزند و دسـت تـوده      
 »جواز سود در معاملات   «كننده را به نام     

 .تهي سازد
*** 

مند   جا ارزش   بخشندگي و سخاوت، تا آن    
است كه به اسراف و تبذير كشيده نشود        

ريزي تا حدي پسنديده   و قناعت و برنامه   
 بخل و آزمندي در نياورد      است كه سر از   

و شناخت مرز اين دو، هم دشوار است و         
 .هم ضروري

*** 

بــه كــارگيري عقــل و تــدبير در تنظــيم 
كنـد كـه از       اقتصادي خانواده، ايجاب مي   

هــاي  و رقابــت» چــشمي چــشم و هــم«
برانداز،   هاي خانمان   كمرشكن يا حسادت  

بـه  » هـوس «پرهيز كنند و اجازه ندهند      
و صفاي زندگي را از     بنشيند  » عقل«جاي  

 .ميان بردارد



 ٩

                                                                    

*** 

ها با حقوق كارمندي، پز مهندسي        بعضي
منـدتر از خـود بـه         دهند و بـا ثـروت       مي
پردازنـد    چشمي و رقابت نامعقول مي      هم

كه خود نـوعي عـدم موازنـه در دخـل و      
خرج است و براي جلب توجه ديگران يا        
خودنمايي، بـيش از تـوان مـالي خـرج          

 پيدايش بحـران در     اش  كنند و نتيجه    مي
 .معيشت خانواده است

*** 
جامعــى اســلامي و مــسلمانان از جهــت 

هاي زندگي بايد مقتصد،      مصرف و هزينه  
زيست و قانع باشند، اما لازم است         ساده

داراي همــت و آرمــاني بلنــد بــوده و در 
هاي اقتصادي، نظامي،     مسير تقويت بنيه  

فرهنگي و اخلاقي بسيار كوشـا و تعـالي    
 .ندخواه باش

*** 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

 
تـرين مظـاهر جـلال     ايثـار، از پرشـكوه  

هاي بـسيار     انسانيت است و فقط انسان    
. كننـد   بزرگ، به اين قلّى شامخ صعود مي      

) ص(ما در تاريخ زندگي حضرت رسـول      
و ائمــى ) س(و حــضرت صــديقه كبــري

مواردي از ايثـار را     ) السلام عليهم(اطهار
كنيم كه ديدگان روح مـا در         مشاهده مي 

برانگيز آن   ر شكوه معنوي و تحسين    براب
 .شود خيره مي

*** 


